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ســارق ســابقه داری کــه به 

خودروهای مــدل بالای دنا 

و پژوپارس در مشــهد دســتبرد می زد، در حالی با 

عملیات دلهره انگیز پلیس مشــهد دســتگیر شــد 

کــه بــا خونســردی عجیبــی از مقابل گلولــه های 

آتشین نیروهای انتظامی می گریخت.به گزارش 

اختصاصی روزنامه خراسان، به دنبال وقوع سرقت 

هــای ســریالی قطعــات و محتویــات خودروهــای 

مدل بــالا در مناطق مختلف مشــهد، دســتور ویژه 

ای از ســوی ســرتیپ دوم احمد نگهبان)جانشین 

فرمانده انتظامــی خراســان رضوی( برای ریشــه 

یابی ســرقت های مذکور صادر شــد و بدین ترتیب 

عوامــل انتظامــی تحقیقــات گســترده ای را برای 

شناسایی عامل یا عاملان این سرقت ها آغاز کردند.

در ایــن میان جلســات تحلیل های کارشناســی با 

توجه به محیط و موقعیت های جغرافیایی جرم در 

کلانتری نجفی مشهد به ریاست سرهنگ محمد 

ولیان برگزار و مشــخص شــد در همه سرقت های 

مذکور ردی از یک خودروی پژوپارس ســفیدرنگ 

دیده می شــود. بررســی دوربین های مداربســته 

در صحنه های جــرم نیز حکایــت از آن داشــت که 

سارق یک نفر اســت و با خونسردی تمام محتویات 

صنــدوق عقــب خودروهای مــدل بالا را بــه داخل 

پژوپارس انتقــال می دهــد و حتی به رهگــذران و 

عابران هــم توجهی نمــی کند!با جمــع آوری این 

اطلاعات مهم،تحقیقات پلیســی با بهــره گیری از 

تجربیات ارزنده سردار نگهبان در حالی وارد مرحله 

عملیاتی شد که بررسی های تخصصی نشان داد: 

خودروی مورد استفاده سارق  سال گذشته از حوزه 

اســتحفاظی کلانتری سجاد مشــهد سرقت شده 

اســت و اکنون با پلاک انتظامی خودروی مشــابه 

دیگــری در جــاده گلبهار-مشــهد تردد مــی کند. 

بنابراین طولی نکشــید که پلاک جعلی خودرو  لو 

رفت و چندین گروه گشت نامحسوس در مسیرهای 

تردد پژو پارس به گشــت زنی هــای هدفمند ادامه 

دادند تا این که بیست وششم آبان ناگهان 2 گروه از 

نیروهای گشت کلانتری نجفی،خودروی مذکور را 

در بولوار گلدیس منطقه رضاشهر مشهد شناسایی 

کردند و به تعقیب نامحسوس پرداختند. بی سیم ها 

به کار افتاد و عملیات دستگیری با هدایت مستقیم 

ســرهنگ ولیان)رئیس کلانتری نجفی(آغاز شد. 

یکی از خودروهای پلاک شخصی پلیس از پژو پارس 

عبور کرد و دیگری در پشت سر وی قرار گرفت  تا این 

که خودروهای عبوری پشت چراغ قرمز توقف کردند 

اما زمانــی که نیروهــای پلیس از خــودروی جلوی 

پژوپارس پیاده شدند، او ناگهان اسلحه کلت کمری 

را در دســت یکی از عوامــل انتظامی دیــد و در یک 

لحظه پدال گاز را چنان فشرد که از بین 2 خودروی 

پلیس وفضای ســبز به آن ســوی بولــوار گریخت  و 

دوباره با عبور از فضای سبز خیابان به جهت مخالف 

بازگشــت. در این شــرایط 2 تن از افســران ورزیده 

گشــت نامحســوس با فریادهای »ایست« و شلیک 

چند تیرهوایی خود را به اطراف پژوپارس رساندند 

اما سارق جوان با خونسردی تمام در حالی همچنان 

پدال گاز را می فشرد که صدای شلیک گلوله های 

پلیس،دل ها را مــی لرزاند. در این هنــگام یکی از 

افسران انتظامی لاستیک خودرو را هدف گرفت و 

آن را پنچر کرد؛ اما تیراندازی های پلیس برای دزد 

خونسرد هیچ اهمیتی نداشت و او با همان لاستیک 

پنچر به ســوی بولوار لادن در حرکت بود. او از لابه 

لای خودروهای عبوری چنان می گریخت که گویی 

بارها چنین صحنه های دلهره آوری را تمرین کرده 

اســت. رانندگان از ترس پدال ترمز را می فشردند  

اما ســارق مذکور فقط با ترمزهای ناگهانی مســیر 

حرکت خود را می گشود. در اطراف یکی از میدان 

های بولوار لادن او چنان از مقابل یک دستگاه تانکر 

گریخت که در همان لحظه خــودروی پلیس نیز در 

برابر تانکر قرارگرفت و اگر راننده آن چندصدم ثانیه 

در فشــردن  پــدال ترمز 

تاخیر مــی کــرد، حادثه 

وحشــتناکی رخ می داد  

امــا نیروهــای انتظامی 

برای حفظ امنیت مردم و 

برخورد قاطع با مجرمان 

حتــی لحظــه ای نیــز به 

جان خــود فکــر نکردند 

و همچنــان بــه تعقیــب 

هولنــاک ســارق ادامــه 

می دادند . این عملیات 

دلهــره انگیــز در حالــی 

وارد بولــوار وکیــل آبــاد 

)پرترددترین منطقه شهری( شده بود که نیروهای 

انتظامی با دستور سردار نگهبان باید فقط شلیک 

های هدفمند انجام می دادند تا از هر گونه خسارت 

به شــهروندان جلوگیری شــود. وحشــت عجیبی 

در میــان راننــدگان به وجــود آمده بــود. در همین 

حال خودروی گشــت انتظامی به کنــار پژوپارس 

رسید اما به خاطر عبور یک پراید در همان نزدیکی 

،افسر نیروی انتظامی انگشت خود را از روی ماشه 

برداشــت. عملیــات دلهره  انگیــز در حالــی رنگ 

وحشت به خود گرفت که لاستیک پژوپارس 

از رینگ جدا شد و به وسط بولوار افتاد ولی 

دزد خونسرد همچنان برسرعت خودرو 

می افزود. صدای گوش خراش رینگ، 

فضایی از ترس بــه راه انداخته بود تا 

این که بالاخــره خودروی 

پژوپــارس پــس از عبور 

وحشتناک از کنار یک 

دســتگاه تانکر به روی 

جدول کنــار خیابان 

بولــوار  از  و  رفــت 

خارج شــد. با توقف 

خــودرو بلافاصله 2 

تن از افسران کارآزموده به سوی او هجوم آوردند 

و راننده را کــه هنوز هــم خونســردانه و با چهره 

ای خون آلود پشــت فرمان نشســته بود، بیرون 

کشــیدند  و به مقــر انتظامی انتقــال دادند.این 

سارق سابقه دار 38 که »وحید-ح«نام دارد 4تن 

از مالخران اموال سرقتی در گلبهار و بولوار توس 

را لو داد کــه تاکنون بیش از یــک کامیون اموال 

سرقتی از انبارهای آنان کشــف و راز 700 فقره 

ســرقت از خودروهای دنــا و پژوپــارس نیز فاش 

شده است.جانشین فرمانده انتظامی خراسان 

رضوی بــا تایید خبر مذکور به خبرنــگار روزنامه 

خراســان گفت: ارزش کشــفیات پلیس در این 

پرونده چندین میلیارد تومان برآورد می شود اما 

هنوز تحقیقات برای کشف سرقت های دیگر این 

دزد خونســرد ادامه دارد.سردار احمد نگهبان 

تصریح کــرد:در این عملیــات مقادیــر زیادی 

اموال ســرقتی شــامل انواع لــپ تاپ، 

زاپاس، جک،جعبه هــای ابزار و غیره 

کشف شده است که هنوز شناسایی 

مالباختــگان در دســتورکار پلیــس 

قــراردارد. وی بــا قدردانــی از همه 

نیروهایی که در این عملیات 

هماهنگ نقش داشتند 

،گفت:این سارق جوان 

بیشتر ســرقت ها را در 

مناطــق الهیه،قاســم 

ک  شــهر ، د با آ

نجفی،احمدآبــاد و 

... انجام داده است.

 دســتگیری خونسردترین دزد ایران 
در عملیات دلهــره انگیز پلیس!

در امتداد تاریکی�

ماجرای معافیت روان‎پزشکی 
از سربازی !

نمی دانم چــرا قانون‎گذاران مجلس شــورای 

اسلامی قانونی تصویب نمی کنند که مشکلات 

روحی و روانی زوج جوان هنگام انجام معاینات 

و آزمایش های قبل از عقد به طور دقیق بررسی 

شود تا این گونه دختران وپسران فریب نخورند 

و آینده خود را به تباهی نکشانند ...

 به گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان، این 

ها بخشــی از اظهارات زن32ســاله ای اســت 

که اشــک ریزان وارد مرکز انتظامی شده بود تا 

از شــوهرش به اتهام فریب در ازدواج شــکایت 

کند. ایــن زن جوان در حالی کــه بیان می کرد 

من یکی از قربانیان بی توجهــی به موضوعات 

روان‎پزشــکی در جامعــه هســتم، به مشــاور و 

مــددکار اجتماعــی کلانتــری سجادمشــهد 

گفت:11ســال قبل زمانی که در رشــته علوم 

تربیتی دانشــگاه تحصیــل می کــردم ،زمزمه 

های خواستگاری پدرام از من به گوشم رسید. 

آن هــا چندین ســال بود کــه در همســایگی ما 

زندگی می کردند و مادر پدرام و مادر من رفاقت 

دیرینه داشــتند. من هــم که دختــری محجبه 

و درس‎خــوان بــودم هیــچ‎گاه به کســی کاری 

نداشــتم اما هربار به طــور اتفاقی پــدرام را می 

دیدم توجهی نمی کردم. او هم پسر سربه زیر و 

مظلومی نشان می داد که خیلی عادی از کنارم 

می گذشــت. به همین دلیل هم وقتــی مادرم 

ماجرای خواستگاری را مطرح کرد خیلی زود 

مراسم عقدکنان برگزار شد و من به عقد شرعی 

پدرام درآمدم.

از سوی دیگر بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی 

و به خاطر این که نتوانستم در رشته خودم شغلی 

پیدا کنم، به ناچار در یک فروشــگاه زنجیره ای 

استخدام شدم تا اســتقلال مالی داشته باشم 

چرا که مادرم الگــوی من بود و به خاطر شــغل 

دولتی خودش همواره در سختی های زندگی 

به یاری پدرم می آمد.

خلاصه هنوز 2 ماه بیشتر از نامزدی ما نگذشته 

بود که روزی پدرام به خانه ما آمد و به دلیل یک 

مشــاجره لفظی ســاده ناگهــان چنان مــرا زیر 

مشت و لگد گرفت که بیهوش شدم . او از شدت 

ترس حتی با اورژانس هم تمــاس نگرفته بود. 

آن روز هیچ کس در خانه ما نبود و من زمانی که 

به هوش آمدم احســاس می کــردم جمجمه ام 

شکســته اســت. هنوز گیج بــودم که پــدرام با 

عذرخواهی کنارم آمد و گفــت: این رفتارهای 

خشــن دســت خودم نبود و من به همین دلیل 

هم با انجام معاینــات روان‎پزشــکی از خدمت 

سربازی معاف شده ام که این موضوع در کارت 

معافیت از خدمت هم قید شده است!

بــاورم نمی شــد؛ موضوع را بــا مــادرم درمیان 

گذاشــتم و وقتی کارت معافیت پدرام را دیدم 

در یک لحظه متوجه شدم که مادرم نیز از درون 

فروریخت وپیشــنهاد طلاق را مطــرح کرد؛ اما 

من در شــرایط بدی قرارداشتم ،اگر طلاق می 

گرفتــم گذشــته از آبروریــزی ،آینــده ام نیز در 

ابهام قرار می گرفت و دیگر نمی توانستم با پسر 

مجردی ازدواج کنم!... مــادرم تاکید می کرد 

امنیت جانی نــداری و نمی توانی بــا او زیر یک 

سقف زندگی کنی! ولی من نمی توانستم از او 

جدا شوم. بالاخره زندگی مشترکمان در حالی 

آغاز شد که او حتی مبلغی را برای خرید گوشی 

تلفن در اختیارم نگذاشــت و من تــازه فهمیدم 

که باید مخارج زندگی را هم خودم تامین کنم! 

حتی وقتــی دختــرم به دنیــا آمد، لبــاس های 

خواهرزاده ام را به تن او می کردم و پدرام هیچ 

مسئولیتی را نمی پذیرفت. 

به ناچار در دو فروشــگاه و در دو شــیفت کاری 

مشــغول کار شــدم. اما در همین حال شوهرم 

به دلیل همین موضوعات روحی و روانی حتی 

تنقلات را در کمد پنهان می کند تا به تنهایی آن 

ها را مصرف کند و من اکنون در حالی به آینده 

دخترم می اندیشــم که مــی دانم ایــن زندگی 

مشترک فرجامی جز طلاق نخواهد داشت. اگر 

چه خانواده پدرام مرا فریب دادند اما خودم نیز 

مقصرم که در این زمینه از خانواده ام نخواستم 

تا تحقیقات بیشتری انجام دهند ،این درحالی 

اســت که در واقع من قربانی نبود قانونی برای 

انجام معاینات روان‎پزشکی قبل از ازدواج شده 

ام . ای کاش ...

گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

است: با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ 

ابراهیــم خواجه پــور )رئیس کلانتری ســجاد 

مشــهد( بررســی های کارشناســی و اقدامات 

قانونی برای حل مشکل این زن جوان در دایره 

مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد. 

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

این سارق سابقه دار تاکنون راز 700 فقره سرقت از خودروهای دنا و پژوپارس را فاش کرده است
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تصویر بخشی از اموال سرقتی کشف شده

هنگام دستگیری سارق لحظه عبور خطرناک از جلو تانکر لحظه خروج لاستیک از رینگعبور خودرو از فضای سبز


